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روایت »مردم نهاد« از تشکلی فعال در زمینه   فرزندآوری و  فرزندپروری

  بارقه های نور و امید با »مهر مادری«

محوریت فعالیت ها؛ خانواده محوری
مددجویان را در سختی های مسیر مثل یک مادر شانه به شانه همراهی می کنند؛ 
انگار دست های سخاوت شان اندازه و نهایتی ندارد، روشنی و آرامش را در خانه 
ها می ریزند تــا خاطره یک تولد به رنگ شــوق و لبخند دربیاید. خانم دانشــمند 
درباره اقدامات موسسه »مهرمادری« می گوید: »ما ســه گروه داریم که مشغول  
فعالیت هســتند. یک گروه خیران ما هســتند که ممکن اســت صرفا خیر باشند 
و کمک هــای مالی یا معنوی به مجموعــه ما ارائه می کنند. یک گروه دوســتانی 
هستند که کمک فیزیکی می دهند یعنی در شناسایی، رصد، تحقیق یا رابط ما با 
شهرهای دیگر و گروه های جهادی دیگر کمک می کنند یا ادمین فضای مجازی 
هستند؛ به نوعی همکار گروه هســتند و خدمت جهادی می کنند. یک گروه هم 
مددجوها هستند. شیوه کار ما به این صورت است که یا ما آن ها را شناسایی می 
کنیم یا به ما مراجعه می کنند. مواردی را که ما شناسایی می کنیم از طریق رابط 
های ما به عنوان متخصصان در رشــته های مختلف پزشــکی است که به ویژه در 
حوزه سقط جنین مواردی را معمولا به طور ناشناس به ما ارجاع می دهند یا این 
که فرد خودش به ما مراجعه می کند؛ شنیده است ما حمایت هایی داریم، قصد 
ســقط جنین ندارد و حاضر است در هر شــرایطی فرزندش را نگه دارد، اما به هر 
شکلی مســتاصل شــده و حمایت خانوادگی ندارد.« از او درباره راه های ارتباط 
مردمی با مجموعه ســوال می کنم که پاسخ می دهد: »شــماره روابط عمومی ما 
09152020724، شــماره ثابت دفتر ما هم 38793093 است، ما شرایط 
خاصی برای پذیرش نداریم به غیر از این که واقعا نیازمند باشند. از بین مددجویان 
مان پدر و مادری داشتیم  که اهل کشور سوریه و هر دو این جا دانشجو بودند. آن 
ها دو فرزند داشتند و همسر ایشان فرزند سومشــان را باردار شد. این جا غریب 
بودند و بیمارستان که رفتند حتی از ما پرس و جو می کردند که کدام بیمارستان 
بروند. آن ها مشکل مالی نداشتند و تنها نیاز به همدلی و کمک معنوی داشتند. 
مادر استرس داشــت و می گفت من الان باید در کشــور غریب تنها زایمان کنم و 
همراه ندارم. از اعضای مجموعه ما به عنوان همراه شب بیمارستان کنار این مادر 
ماندند و به مناسبت تولد فرزندش برای او دســته گل و همچنین هدیه ای برای 
فرزندش گرفتند.« او ادامه می دهد: »فعالیت های ما چند جهت است به طوری 
که دید آن ها به فرهنگ ما تغییر کرد و باعث شــد فرزند دومش را هم به مجموعه 
ما بیاورد و ما در یاد گرفتن زبان فارسی به فرزند دومش کمک کنیم. خدمات ما 
محدود به مادر نیست و خانواده محور است. خدمات آموزشی، دارویی، پزشکی 
و روان شناســی و... ارائه می دهیم. مثلا پدر بیکار اســت از طریق ارتباطاتی که 
داریم برای آن ها اشتغال ایجاد می کنیم. مثلا مدیر شرکتی هستند که در بحث 
کارآفرینی به ما کمک می کنند و برای پدرانی که بیکار هســتند، زمینه اشتغال 

را فراهم می کنند.«

 خاطره شیرین 
یک نجات

با شــنیدن حرف هایش انــگار یکی قلاب 
انداختــه در وجــودم و تارهــای »مهــر 
مــادری« را از اعمــاق وجودم بیــرون می 
کشــد و دوبــاره از نو شــروع بــه بافتن می 
کند، طوری که حس می کنم تمام روایت 
های تلخ و ســختی که از مادری در ذهنم 
ساخته شده اســت، یکباره فرو می ریزد. 
از مدیر موسسه »مهر مادری« می خواهم 
یکــی از خاطراتــش را از زمــان فعالیــت 
مجموعه برایم روایت کند، می گوید: »یک 
بــار آموزش و پــرورش طرقبه مــن را برای 
کلاس هــای آمــوزش خانــواده دعوت به 
سخنرانی کرد. از آن جا که همزمان با این 
موضوع یکی از جریان سازی های ما ورود 
به حوزه های شــغلی خاص بود، به عنوان 
نمونه آرایشگران طرقبه شاندیز را دعوت 
کردیم و برای آن ها سمینار گذاشتیم. در 
این جلسه مســتندی به نام »خونریزی« را 
که تولید کشــور آمریکاســت، برای آن ها 
پخش کردیم. این مستند زیرنویس ترجمه 
داشت و 20 دقیقه به طول انجامید. از آن 
جا که این مستند تاثیرگذار است، پس از 
پایان فیلم تمام آرایشــگران چشمانشان 
خیس اشــک بود.« صحبت هایــش که به 
این جا رسید با لبخندی می گوید: »حالا 
چرا قشــر آرایشــگران؟ چون آرایشگران 
به نوعی مشــاور خانم ها هستند و با آن ها 
گپ و گفت و گو دارنــد، درد دل می کنند 
و بعضــا راهکار مــی دهند. مثــا با گفتن 
حرف هایی از قبیل این که شــما این همه 
بچه داری؟ فاصله سنی اش با فرزند قبلی 
ات چقدر کم اســت، بــدن خودت ضعیف 
می شــود یا بدنــت از فرم می افتــد، دچار 
ریزش مو می شوی و... تاثیر می گذارند، 
یعنــی به خاطــر دلایلــی به ایــن ضعیفی 
تلقیــن روانی مــی کنند و فشــار روانی به 
مادر باردار می آورند که متاســفانه بعضا 
دست به ســقط جنین می زنند. بنابراین 
یک دســت از این گفت وگوها و مشــاوره 
ها در خیلــی از جاهــا ازجمله آرایشــگاه 
هــا اتفاق مــی افتــد.« صحبــت هایش به 
این جا که می رســد کمی مکــث می کند 
و با لبخند رضایت به مــن می گوید: »فکر 
می کنید بعد از این ســمینار چــه اتفاقی 
افتاد؟« برق کنجکاوی در چشم هایم می 
درخشــد، مشــتاقانه به او نگاه می کنم تا 
صحبت هایش را ادامه بدهد. سپس خانم 
دانشــمند ادامه می دهد: »بعــد از مدتی 
یکی از آرایشــگرها به موسســه زنگ زد و 
درحالی که اشــک می ریخت از ما تشکر 
می کرد. او برایمان تعریــف کرد که یکی 
از اقوامم باردار شــده و قصد سقط جنین 
داشته اســت، اما من به خاطر آن سمینار 
اثربخشی که برگزار کردید، خیلی تلاش 
کردم که این بچه را ســقط نکنــد و موفق 
شدم.« خوشــحالی در چهره اش نمایان 
می شــود و ادامــه می دهــد: »ایــن خانم 
موفق شــده بود و تماس گرفتــه بود، ما را 

در شادی خودش شریک کند.«

همان طــور که چشــمانش را بــه افــکار درون 
ذهنــش دوختــه اســت، می گویــد: »اگــر یک 
ماهی هم در یک آکواریــوم بمیرد، ذهنم یکی 
دو روز درگیــر اســت. بعد چگونــه موجودی را 
که خلقت انســان اســت، به راحتی از بین می 
برنــد؟ بالاخره هرچنــد کوچک که باشــد، اما 
نطفه انسان است و مرتبتی از انسان را دارد.« 
درحالی که چهره اش بهت زده شــده اســت، 
ادامه می دهــد: »نکته مهم در بحــث مقابله با 
ســقط جنین، فرهنگِ شــیء پنــداری نکردن 
جنین است. مردم فکر می کنند جنین، شیء 
اســت و آن را مثــل یک غــده در وجــود زن می 
بینند که حــالا آن را جــدا کنــم و دور بیندازم. 

ما دلایــل ســقط را احصــا کردیم. 
بیــش از 64 دلیل وجــود دارد که 
افراد دست به این اقدام می زنند و 
برخی از این دلایل شاید خنده دار 
هم باشد.« لحن صدایش پر از تاثر 
می شود و ادامه می دهد: »مادری 
به ایــن دلیل کــه در طبقــه چهارم 
زندگــی مــی کردنــد و منزلشــان 
آسانســور نداشــته، فرزنــدش را 
سقط کرده اســت. دلیل اصلی را 
بر اساس تجربه زیســت خودم و بر 
اســاس شــنیده ها در فردمحوری 

می بینــم و آرزوهــا و تخیــات بلندی کــه اکثرا 
دختران مــا دارنــد. برخی با لــذت پدر یــا مادر 
بودن آشــنا نیســتند، چــون دربــاره آن بــا افراد 
صحبت نکردیم؛ این موضوع ریشه در آموزش و 
پرورش دارد. اگر جریان های فکری رقم بخورد، 
مدارس و معلمان و... ورود کنند و با نگاه محبت 
آمیزتــری دربــاره فرزنــدآوری صحبــت کنند و 
تجربیات خودشان را به اشتراک بگذارند کم کم 
این گفتمان ایجاد خواهد شــد. برای هر جریان 
ســازی بایــد قبــل از آن گفتمان ســازی صورت 
بگیــرد. بهترین تمرین و رشــد برای مســئولیت 
پذیری را در داشتن فرزند می دانم. بزرگان می 
گویند من وقتی رشد می کنم که بتوانم دیگری 

را به خودم ترجیح بدهم و ایثار کنم. یکی از جنبه 
های ایثار پدری و مادری است. این موضوع کلام 
مــن نیســت، کلام آدم هــای موفق دنیاســت.« 
خانم دانشــمند دربــاره یکــی از جریان ســازی 
های این مجموعه در بحث گفتمان ســازی می 
گوید: »از جریان ســازی های دیگر ما برگزاری 
ســمینارها ، کارگاه هــا و کلاس های آموزشــی 
در مهدهــای کــودک و مــدارس اســت. یکی از 
کارهای مــا جریان ســازی و ایجاد ایــن تفکر در 
بین نخبگان و دانشگاهیان است که اکثرا عضو 
افتخاری گروه ما هســتند. مثلا خودشان عضو 
هیئت علمی هستند و سه یا چهار فرزند دارند. 
ما جلســاتی با اســتادان مــی گذاریــم و آن ها را 
ترغیب می کنیم که سرکلاس های خود مطرح 
کنند که چند فرزند دارند. به خاطر تاثیرگذاری 
اســتادان، دانشــجو باور مــی کند 
و می داند کــه این اســتاد مقبول و 
محبوب من است و حرفش را راحت 
می پذیرد. یکی از کارهایی که جدا 
از کمک هــای اقتصــادی  و... باید 
صورت بگیرد، این گفتمان ســازی 
است. تاکید ما این است که سختی 
هــای فرزنــدآوری را هــم بگویند و 
در باغ سبز نشــان ندهند. با گفتن 
ســختی ها و در کنــار آن شــیرینی 
ها و دســتاوردها، این اقدام بسیار 

اثرگذار است.«

حسی پر از دوســت داشــتن های مادرانه را به من منتقل 
می کند. وقتی صحبت می کنــد آرامش، آهنگ کلامش 
می شــود انگار که پس از یک خســتگی عمیق، یکی قصه 
های شــب را برایت نجوا می کند. درحالی که لبخند می 
زند خودش را مادر ســه فرزند معرفی می کند؛ این اولین 
دیالــوگ او در معرفــی خــودش اســت. ســپس ادامه می 

دهد: »راحله دانشمند هستم، متولد 1360«. خانم 
دانشــمند مدیر مجموعه »مهرمادری« اســت، 

اما خودش دوســت ندارد او را مدیر خطاب 
کنم؛ چراکه معتقد است اعضای مجموعه 
همگی مثل اعضای یک خانواده هستند. 
وقتی دربــاره چگونگی شــکل گیری این 

مجموعه ســوال می کنم، می گوید: »علاقه 
برای تشــکیل گروه جهادی مهر مادری حدود 

سال1392، قبل از تولد فرزند سومم در من شکل 
گرفــت. حدود 15 ســال اســت کــه بــه عنــوان مدیر یک 
موسسه فرهنگی مشــغول خدمت هســتم. علاقه مندی 
من به کودکان بــرای اطرافیانم خیلی واضح اســت برای 
همین دغدغه کودکان من را همیشــه درگیــر با خانواده 
ها می کرد. بنابراین به واسطه شغلم ارتباط نزدیک تری 
با مادران در جلســات و سمینارهای آموزشــی گرفتم و با 
دغدغه های آن ها آشــنا شــدم، دغدغه هایی از قبیل این 
که خیلی از خانواده ها دوســت داشــتند فرزندی داشته 
باشند، اما موانعی وجود داشت یا این که مادر یا پدر مایل 
به فرزندآوری نبودند. از طرفی، خانواده هایی را می دیدم 
که چهار یا پنج فرزند داشتند، اما از برخورد بد جامعه با آن 
ها شاکی بودند«. صدایش پر از هیجان است، زبان بدنش 
هم این را نشــان می دهد، درست شــبیه آدمی که تمنای 

خدمت رســانی را دارد و دلش می خواهــد همه قله های 
این مســیر را فتح کند. بــا لبخندی ادامه مــی دهد: »یک 
اتفاقی برای من تلنگر شد که مادری کودکش را برای ثبت 
نام به مجموعه ما آورد و در فرم مشــخصات در قسمتی که 
باید می نوشــت چند فرزند دارد، چیزی درج نکرده بود. 
وقتی به او یادآور شــدم که این قسمت را پر کند، با حالتی 
خجالت زده گفت یک دو سه تایی دارم. وقتی متوجه 
این حالتش شــدم به او گفتم که با افتخار بگو؛ 
چراکه شــما شــاغل هســتید و توانســته اید 
امور فرزندانتان را به درستی سامان دهی 
کنید، به من هم آموزش بدهید، چون من 
هم دوســت دارم فرزندان بیشتری داشته 
باشــم.« خانــم دانشــمند ادامه مــی دهد: 
»گفت و گویی که مــن با این خانم داشــتم نیم 
ســاعت به طول انجامید و این خانم خیلی احساس 
آرامش کرد. وقتی می دید یکی هســت که بــه خاطر این 
همه زحمتی که می کشــد، نگاه مثبتی به او دارد و درک 
ایــن را دارد که مادری و شــاغل بودن در کنار هم ســخت 
است، برایش خوشایند بود. این که به این افراد می گوییم 
که درکنارت هســتیم حتی اگــر فرزندش را ثبــت نام می 
کند، هزینه مالی نــدارد و برایش با تخفیف ویــژه این کار 
را می کنیم، حمایت های کوچکی بود که هم به مخاطبم 
و هم به من ایــن انــرژی را داد که کــم کم وارد ایــن حوزه 
بشویم. این موضوع منجر به شکل گیری هسته اولیه این 
تفکر در موسسه ما شد که ما می توانیم موثر باشیم، چون 
علاقه مند به فرهنگ خانواده هســتیم. هسته اولیه گروه 
ما خانوادگــی بود و همکاران من هم به آن اضافه شــدند. 
بنابراین در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری اگر افراد نیاز 

به کمک های عاطفی، روان شــناختی، مشــاوره و کمک 
های اجتماعی و اقتصادی داشتند، در کنار آن ها بودیم.«  
مدیر موسســه »مهرمادری« درباره جزئیات این مجموعه 
می گویــد: »این مجموعــه ذیل موسســه فرهنگی نرجس 
خاتون توس اســت که از اداره ارشــاد مجوز دارد. ما هنوز 
مستقل نشده ایم و موسسه »مهر مادری« همچنان فرزند 
موسسه نرجس خاتون اســت. موسسه نرجس خاتون هم 
موسســه ای فرهنگــی قرآنی اســت که بــا رویکــرد قرآنی 
سبک زندگی اســامی، مباحث روان شناســی، مشاوره 
ای، فرزندپروری و اســتعداد یابی را پیــش می برد. تعداد 
مددجویان ما کــه به آن هــا خدمت مالی ارائــه می کنیم، 
85 نفــر از شــهرهای مختلف ازجملــه مشــهد، بروجرد، 
سبزوار، شهریار، شاهرود، کرمان، تهران، بجنورد و چند 
شهر شمالی اســت و کســانی که کمک غیرمالی به آن ها 
ارائه می کنیم، تعدادشــان آن قدر زیاد است که آمار آن را 

ندارم. اعضای اصلی مجموعه هم فکر می کنم 15 تا 16 
نفر هســتند، اما خیران ما عدد ثابتی ندارند و تعداد آن ها 
تاکنون حدود 132 نفر است.« او ادامه می دهد: »تجربه 
جذابی که من دارم، این است که خیلی از دغدغه هایی که 
خانواده ها دارند با همان یک تا سه بار مشاوره اول رفع می 
شود. وقتی یک خانم متوجه می شود خانم هایی هستند 
که مثل خودش مادر هستند، دغدغه مند و شاغل هستند 
و بعضا مشــکلات اقتصــادی دارنــد، خیالــش راحت می 
شود. ما خیلی از وقت ها نیاز به حمایت های مالی نداریم. 
همین الان افرادی که نیازمند بودند و تصمیم داشتند که 
فرزندشان را سقط کنند، اما این کار را نکردند و ما به آن ها 
کمک کردیم فرزندشان را نگه دارند، آن قدر از نظر روحی 
و روانی آرامش گرفتند که حتی در عیــن نیازمندی دیگر 
نیاز به کمک و حمایت ما ندارند. خیلی از مواردی بوده که 

دیگر پیگیر نشدند و ما پیگیر شدیم.«

این جا خانه تشکل هاست
این صفحه خانه تشکل هاست؛ خانه‌ای که روایتگر تلاش‌های ویژه و متفاوت قشرهای مختلف مردم 
در گذران زندگی و همراهی با مردم شریف این مرز و بوم است. از کارهای خلاقانه دانش بنیان گرفته 

تا تشکل‌های اقتصادی، هنری، اجتماعی و ... اگر کاری که در تشکل تان انجام می‌دهید متفاوت 
و خاص است، این جا برای بیان تجربه و روایت اقدامات شماست.  نام تشکل، توضیح مختصری از 
فعالیت و شماره تماس خود را در پیامکی که شروعش عنوان »مردم نهاد« است، بنویسید و برای ما به 

شماره 2000999 ارسال کنید تا روایتگر تلاش‌های شما باشیم.

بهاره موفقــی-  »مهر مادری« مــی تواند مثل خوشــه های نــور، دیوارهای بلند 
زندگی را رنگی کند، می تواند تا قامت آسمان قد بکشد و ستاره های بلورین را 
از تاریکی شب جدا کند و آن را در دامن یک خانواده، گرم و صمیمانه بچیند. این 
جا گریه های کودکان وسط خنده هایشان محو می شود و عاشقانه های مادرانه،  
لالایی اش خوش آهنگ تر می شــود. صحبت از موسســه »مهر مادری« اســت؛ 

تشــکلی مردم نهاد که با محوریت فرزندآوری و فرزند پروری کمر همت بســته 
تا گره های این مســیر را باز و جوانه های یک تولد را در کانون خانواده ها ســبز 
کند. »مهرمادری« رستنگاهِ تلفیقی از خواســتن و توانستن است و محدودیت 
در بســتر آن معنایی ندارد، این جا همه چیز تولد و »شدن« است، این جا اعجاز 
عشق مادرانه یک بار دیگر تبلور می گیرد و از هیچ، همه چیز را رقم می زند؛ از 

نیستی، هستی می سازد و مسیری را هموار می کند که منتهی می شود به تولد 
یک »انسان«؛ انسانی که خلقت برتر خدای جهانیان است؛ چنان که به تماشای 
آن بنشینی و زیرلب زمزمه کنی:  تبارک ا... احســن الخالقین. با شماره جدید 
»مردم نهاد« همراه باشید تا روایت تشکلی فعال در زمینه فرزندآوری و جوانی 

جمعیت را بخوانید.

تولد مهرمادری

گفتمان سازی برای مقابله با سقط جنین


